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را    کسی  چه   »از :  گفتند  لقمان  به   یاد ادب 

 «؟ یگرفت

  یزی چ   گرفتم، هر  یاد ادبان  ی از بپاسخ داد: »

ها به نظرم بد و زشت آمد،  که در رفتار آن 

 «کردم. یاز انجام دادن آن دور 
 

خوش داشته  بوی خودش که است آن خالص و خوب مشک

دانا   فرد  .کند  یفآن تعر  یکه فقط عطار از بو  ینباشد، نه ا

ی عطار است، ساکت و پر از حسن و خوب  یمانند صندوقچه

ن  یصندوقچه) و  دارند  بو  و  است  عطر  از  پر  به    یازعطار 

 یشصدا  ،ینادان مانند طبل جنگ  و.(  یستها ناز آن  یفتعر

علم و    ،انسان نادان  یعنی)  است.  یبلند است اما درونش خال

 .( یدانش و فهم یچه یزند، بو فقط حرف می ردانددانش 

 


